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ازفشار وزش . يك روز پيش ازقتل احمدظاهر خواب ديدم كه در معرض توفان سهمگيني قرار گرفته ام... 

تكان ميخورم ... دريك آشفته گي عجيب ، موهايم پريشان شده اند . د از سرم به هوا ميشود توفان، چادر سفي

احمدظاهر خانه نيست و من تصميم ميگيرم كه اين خواب سهمناك را براي دكتر ظاهر .و از خواب ميپرم

 !نداحمدظاهر را كشته بود... چنين كردم اما تفسير توفان را فرداي آن روز شنيدم. حكايت نكنم

  فخريه همسرسوم احمدظاهر

 

  

  :مدخل

احمدظاهر اگر تا حال زنده بود، شقيقه هايش به سفيدي ميرفت و بي ترديد، عوالم اندوهناك فلسفيي كه در 

اما به عنوان مرد . واپسين آهنگهايش راه يافته بود، عميقتر از دورهء جواني بر نگاه هايش رنگ ميانداخت

با گذشت بيست . ل ديگر انتظار ميكشيد تا برقلهء شصت ساله گيش پا بگذاردجاافتاده دوران خود، فقط يكسا

و پنج سال از غروب حضوري احمد ظاهر، هنوز هم نگاه به عوامل و پيش زمينه هاي مرگ او و چشم انداز 

خ اين حادثه قبل از هر پيش داوري و رفتن به خم و پيچ سوالهاي بي پاس. آنچه اتفاق افتاد، شفاف نشده است

و پاسخهاي نا تكميل، نمونه درشتي از نقض حقوق بشر درافغانستان بود كه تا امروز هيچ مرجع ملي وجهاني 

يكي ديگراز عجايب آسيب شناسي اجتماعي افغانستان پس از جنگ اين . به آن كمترين اشارتي نكرده اند

گرمابه " اكثر دوستان به اصطلاح حتي خانواده و.است كه ترسهاي گذشته بر قلمرو ارواح مردم فرمان ميراند 

 احمدظاهركه در قيد حيات اند، هنگامي كه ازآنان بخواهيد تا گوشه يي از خاطرات خود را در "و گلستان

باره رابطهء شان بااحمدظاهر بيان كنند، از سايهء خويش فرار ميكنند و يا در بهترين حالت، در سيماي يك 

با آن هم عده انگشت . ء پايدار روزان وشبان احمدظاهرظاهر ميشوندقهرمان خيرخواه وبي توقع، وگرداننده

شماري از آنان از چندي سعي دارند تا گوشه يي از زواياي تاريك ماندهء اتفاقاتي را كه سرانجام به زنده گي 

جزييات حوادث پيش از قتل با گذشت زمان در موجي از . احمدظاهر نقطه پايان گذاشت؛ توضيح دهند

كين ورزيهاي حاصل از روابط لاقيدانه و غير . مبالغه و پنهان كاري شخصي دولتي فرورفته استتحريف ، 

اخلاقي يك دسته از جوانان متمول و بي اعتنا و به دنبال آن،عصبيت هاي خانواده گي و حسادتهاي فردي، 

، "خلقي"يت خشن اين وضعيت مقارن سالهاي استقرار حاكم.اسباب اوليهء مرگ احمدظاهر را به وجود آورد

 .اجبارا رنگ سياسي به خود گرفت و سرانجام سر سبز احمدظاهررا برباد داد 

 

 



  شد؟احمد ظاھر چگونه ترور

www.kabulstan.org 

3 

3 

 

محبوب االله مشهور به پاچا ، شاهناز و شكيلا سه چهره بحث انگيزي اند كه به هنگام قتل احمدظاهر در 

بوب االله مح.  خورشيدي در مسير جادهء سالنگ همسفر وي بوده اند1358بيست وچهارم جوزاي سال 

خسربره آصف ظاهر برادرارشد احمدظاهر،از دوستان شباروزي احمد ظاهر بود كه تقريبا در تمامي محافل در 

 .جمع دوستان حضور ميداشت

دليل عمده يي كه ديگران او را در صف نزديكترين فرد وابسته به احمدظاهرحساب ميكردند، قرابت وي با 

شاهناز و شكيلا دو خواهري كه با احمدظاهر و محبوب االله در تماس . بود) پدراحمدظاهر( خاندان دكترظاهر

پدرآنها خان . دايم بودند، در پيچيدن طومار زنده گي احمدظاهر نقش تعيين كننده يي را به عهده داشتند

شاهناز و . محمد پرزه فروش اهل دره پنجشير بود كه از لحاظ اقتصادي در سطح نسبتا خوبي قرار داشت

زماني . مقربان گروه احمدظاهر، ودر عين حال در حلقهء شيفته گان اين هنرمند از سرآمدان بودندشكيلا از 

شاهناز . كه احمدظاهر به قتل رسيد، شاه هناز حدود هفده سال و شكيلا كمتر از پانزده سال عمرداشت 

ري گيرا و لبخندي شاهناز رخسا. دانش آموز صنف يازدهم و شكيلا دانش آموز صنف هفتم ليسه زرغونه بود

چشمان آبي جذاب درصورت نسبتا باريكش كه از پناه موهاي طلايي موجدار سفيدي ميزد، راه . ملايم داشت 

اما شكيلا موها وچشماني سياه داشت و پوست زيتوني صورتش . او را از گذر زيباييهاي معمول جدا ميكرد

 عميق شاهنازبا احمدظاهر به مجالس اين گروه به نظر ميرسد كه شكيلابه دليل دوستي. شفاف و كشيده بود

اما همزمان با بالاگيري . رابطه محبت آميزشاهناز و احمدظاهر ابتداء دو جانبه وبس عميق بود. راه يافت

شهرت هنر احمدظاهر، رابطه پيچيده ودرهم آميخته يي ميان وي و ساير دختراني كه ازهر طريق درتلاش 

اين واقعيت كه زنده گي احمدظاهر . بت هاي متعارف را به تدريج كوتاه تر كردآشنايي با وي بودند، دوره مح

در يك حلقه متحرك جوانان دختر وپسر به تدريج از حالت عادي خارج ميشد؛ چهرهء آشكار خود را نمايان 

  .ميكرد

 داغي گفته ميشود كه روابط خصوصي پيشرفتهء شاهناز با احمدظاهر پس از چندي به سردي گراييد و اين

احمدظاهر شبي در كانتيننتال به هنگام اجراي كنسرت با . بود كه شاهناز را از لحاظ رواني زمينگير كرد

  :گفت. اشاره به شاهناز كه باموهاي خرمايي خود درصف حضار نشسته بود

  !همين دختر آخر مرا خواهد كشت 

گويا احمدظاهر ازعواقب قتل مرموز خالده و رابطه به هم ريختهء خود با شاهنازوسروكله زدنهاي نا تمام با 

وي در سالهاي . در هر حال اين يگانه علت دلهرهء احمدظاهر نبود. دختران وپسران احساس نا امني ميكرد

اما . در منجلابي از پيوند هاي ناجور وسرسري دوستان تصادفي و غير تصادفي فرورفته بودآخر عمرخود 

روحيهء احمدظاهر هرچند،از اثر اين گونه نگرانيها و اشتغالات ذهني، پريشان حال گشته بود؛ اما تا آخر عمر، 

رگردهم آمده بودند؛ جمعي كه در مدار احمدظاه. مانند خودش كه مثل هيچكس نبود، به زنده گي نگاه كرد

 . از گريبان اهداف عيان وپنهان شخصي سربرمياوردند و عمدتا درجادهء نقد خوشگذراني جلو ميرفتند
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اما عده يي از ياران احمدظاهر نسبت به او سخت وفاداربودند وبراي او در مسند يك هنرمند بي نظير احترام 

حبوب االله، صاحب جايگاه ويژهء يي بود كه بالخصوص در گرماگرم رابطه هاي نوساني جوانان، م. ميگذاشتند

رويداد قتل احمدظاهرنشان داد كه حضور شكيلا و . با شكيلا خواهر شاهناز بساط محبت پهن كرده بود

اما همسفري شاهناز،احمدظاهرو محبوب االله با توجه به .محبوب االله درموتر احمدظاهرتصادفي نبوده است

  .عتمادي ميان آنها به حد كافي سوال برانگيزاستگسسته گي روابط و بروز بي ا

  :پيش منظر ترور احمدظاهر

 خورشيدي مصادف به 1358فخريه خانم سوم احمدظاهر حكايت كرده است كه شب بيست و سوم جوزا 

محبوب االله با دو . سي وسومين سالروز تولد احمد ظاهر شماري از مهمانان در منزل شان گردهم آمده بودند

  .اهرانش نيز در جمع مهمانان حضور يافتندتن از خو

آن شب، پس از آن كه مهمانان اندكي قبل از قيود شبگردي يكي پي ديگر راهي خانه هاي خود شدند؛ 

بعد از گرفتن كليد موتر از خانه بيرون رفت و . محبوب االله از احمد ظاهر خواست كليد موترش را به او بدهد

. برگشت و از احمدظاهر دعوت كرد كه با اتفاق آنها به جايي بروند) يلاشهناز و شك( فردايش با دو دختر 

فخريه حكايت كرده است كه احمد ظاهر هرچند بهانه آورد كه با آنها نرود اما اصرار محبوب االله سرانجام 

 احمد ظاهر گاهي به فخريه و گاهي به محبوب االله. فخريه از كلكين آنها را نظاره ميكرد . كارگر افتاد

  .آخركار، احمدظاهر از خانه خارج شده و با محبوب االله رهسپارشد. مينگريست

اما خانم فخريه پس از بيست و شش سال، در كابل گفت كه همان روز احمدظاهردر خانه منتظر ماند تا 

كه هنوز ) شبنم ( قرار بود براي خريدن بعضي لباسهاي ضروري براي كودكم. محبوب االله موترش را بياورد

محبوب االله : وقتي محبوب االله تاخير كرد،احمدظاهر به من گفت. شم به دنيا باز نكرده بود، روانه بازار شويمچ

كه موتر را آورد، همين جا پارك كند، من با تاكسي ميروم به سينماي بهارستان تا در مورد امضاي موافقت 

  .انه خارج شد و ديگر زنده برنگشتاحمدظاهر لحظاتي بعد از خ. نامه براي اجراي يك كنسرت صحبت كنم

متوجه شده ام كه يك موتر جيب : خانم فخريه به ياد مياورد كه احمدظاهر مدتي قبل به وي گفته بود 

به همين سبب ، من حالا به مناطقي فراتر از ساحه باغ بالا وپوليتخنيك . روسي پيوسته مرا دنبال ميكند

  ".نميتوانم سفر كنم
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  اقي ميافتد؟در سالنگ چه اتف

زلمي خروتي كه بنا به گفته خودش از افراد رازدان در وزارت داخله واز نزديكان حفيظ االله امين بوده ، درين 

 خورشيدي احمدظاهر به همراه محبوب االله 1384باره گفته است كه به روز بيست و چهارم جوزاي سال 

محبوب االله موتر ميراند و . مشروب نوشيده بودند پاچا و دو دختر عازم وادي سالنگ شده و اضافه از حد لازم 

سرعت موتر به زودي افزايش مييابد و ناگهان خلاف قوانين راننده گي . احمد ظاهر دركنارش نشسته بود

درين اثنا احمدظاهر تحت تاثير نشوه شراب به شوروشعف ميافتد و روي . افغانستان به راه خود ادامه ميدهد

  :چيزي ميخواند و ميگويد. از را گرفته و طبله ميزند سوچبورد موتر تال يك س

  !پاچا بدوان كه كيف ميكنه  

 يك لاري باربري از جلو با درمحضرهيات بازجويي ميگويد كه درين لحظه) به قول زلمي خروتي ( پاچا 

روايت كلي اين . و من ديگر نفهميدم كه چه اتفاق افتاد... سرعتي غير قابل باور به سوي ما نزديك ميشد

. است كه موتر براي احتراز از تصادم با موتر باربري، خود را به سوي كوه ميزند و تصادم مرگباري پيش ميايد

خ سيت بغلي عقب نما به سر احمد ظاهر فروميرود و او را جا در جا در همين جريان به قول آقاي خروتي، سي

اولين شاهدي كه جسد احمدظاهر را پس از حادثه كوبيده شدن :زلمي خروتي ميافزايد . به هلاكت ميرساند

موتر ملاحظه كرده ، برادرش نعيم خان مدير ترافيك بوده است كه فعلا در شهر هامبورگ آلمان زنده گي 

پس از پنج دقيقه ) به گفته خودش(  به نظر ميرسد كه گل آقا انوار ولسوال شهرك جبل السراج اما. دارد

آقاي انوار كه درين باره هرگز حاضر نيست توضيحات بيشتري بدهد، فقط . خود را به محل حادثه رسانده بود

كرميشود كه حكام ف. همين قدر ميگويد كه از سوي مقامات برايش مخابره كردند كه به محل حادثه برود

پرسش اين جاست كه گل آقا انوار به عنوان . محلي از جمله آقاي انوار، از برنامه ترور قبلا آگاهي يافته بودند

يك مقام محلي چرا جسد را بلافاصله به نزديكترين مركز صحي انتقال نداد و جسد احمدظاهر پس از تاخير 

ام گل آقا انوار احتمالا اين بوده است كه از كشته شدن  از اعز"مقامات"چندساعته به پروان رسيد؟ هدف 

  .احمدظاهر اطمينان حاصل كنند

نعيم خان مدير ترافيك گفته است كه وي علايمي را در جسد احمدظاهر مشاهده نكرده كه نشان دهنده 

 در كار بود اما به اين نكته اشاره نكرده است كه چه علتي. شليك گلوله به سرو يا جاي ديگري از بدنش باشد

كه از جمله چهار نفر سرنشين موتر تنها احمدظاهر جان خود را از دست داده بود و ديگران كاملا سالم مانده 

  بودند؟

روايت حادثه مرگ احمدظاهر از زبان دوستان نزديك احمدظاهر ، باوجود مشابهت هاي كلي ، وجوه مشخصه 

رين همسر احمدظاهر در اظهارات افراد مقرب به احمدظاهر در بسياري موارد، آخ. قابل تاملي را آشكار ميكند

 .به عنوان منبع اطلاعات دست اول معرفي شده است
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 از خانم فخريه نقل شده است كه بعد از ماجراي قتل احمدظاهر ، محبوب االله پاچا در پاسخ به پرسشهاي 

سرخ شبيه موتر احمدظاهر از كناري زماني كه به سالنگ رسيديم ، يك موتر مازداي : ماموران تحقيق ميگويد

سرنشينان موتر تعقيبي در يك نقطه يي كه خودشان قبلا مشخص كرده . ظاهر شد و به تعقيب ما پرداخت

محبوب االله در ادامه . بودند، دم موتر احمدظاهر توقف كرده و بي درنگ به سوي احمدظاهر حمله ور شدند

به ياد ) حضور چه كساني بيان شده واسنادي هم موجود نيست معلوم نيست كه اين اظهارات در ( اظهاراتش 

مياورد كه وقتي موتر مازداي تعقيبي راه را بر موتر حامل احمدظاهر ورفقايش سد كرد، ناگهان كسي با 

دقيقا نفهميدم چه زماني سپري شد كه درحالت گيجي . قنداق تفنگ به بيني ام كوفت و من از هوش رفتم

  :اهر به گوشهايم نشست كه با وارخطايي خطاب به كسي فرياد ميزد وبيهوشي صداي احمدظ

  !بيا او نامرد كه مراميكشند 

االله ظاهرا هيچ كمكي از دستش بر نمي آمده محبوب . مخاطب احمدظاهر بدون ترديد، محبوب االله بوده است

و صحنهء احتمالي گلاويز شدن احمد ظاهررا با كساني كه وي آنها رانشناخته و به چشم نديده ، نيز مشاهده 

بعدا صداي فير تفنگچه : محبوب االله در محضر هيات بازجويي فقط همين اندازه به ياد مياورد كه .نكرده است

محبوب االله وقتي به هوش ميايد، به . حل حادثه، پردهء خاموشي كشيده شده استرا شنيده و بازهم در م

عنوان شاهد صحنه و مظنون اصلي درقضيهء قتل، حداقل اين نكته مهم را تاييد كرده است كه جسد احمد 

پاچا به چشم خود ديده است كه يك مرمي ابروي چپ . ظاهر كنار جاده، روي برگهاي خشك افتاده بود

تا حال . اهر را سوراخ كرده و اين طور فهميده است كه مرمي بيگمان از نزديك شليك شده بوداحمد ظ

ظاهرا هيچ مداركي دردست نيست كه در ارگانهاي پليس و اداره امنيت به عنوان پروندهء مرگ احمدظاهر 

ه پس از كشتن وي بلافاصل. صمد دار دار درين رابطه سرنخ تازه يي به دست ميدهد. قيد آرشيف شده باشد

روايت . احمد ظاهر به دره سالنگ سفر كرده و موضوع را از شاهدان عيني در محل حادثه جويا شده است 

نتيجه گيري صمد . صمد ازين ماجرا قاعدتا نسبت به اطلاعات رسمي و نيمه رسمي تا اندازه يي متفاوت است

نكتهء . باط تعيين كننده يي نداشته استميرساند كه مرگ احمدظاهر با سرعت بيش ازحد موترحامل وي ارت

اتكاي تحقيقات صمد دار دار اين است كه موتر احمدظاهر پس از انجام ترور، به هدف گم كردن رد پاي 

صمد اين نكته را كه گوييا پس از اصابت موتر . عاملان قتل ،عمدا به سنگهاي كوه كنار جاده كوبيده شده بود

شقيقه احمد ظاهرفرورفته و باعث هلاكت احمدظاهر شده را به عنوان يك به كوه، سيخ كنار سيت موتر به 

به باور او، موتر احمدظاهر به وسيله يك موتر . نقطه منفي در رد يابي به جريان اصلي اين ماجرا تلقي ميكند

در يك نقطه ، موتر تعقيبي سر ميرسد و مسير حركت موتر . لندروور، شديدا از پشت سر تعقيب ميشد

درين هنگام يك تن از عمال خلقي ها به نام عارف مشهور به عارف جودو ، از . ظاهر را سد ميكنداحمد

احمدظاهر حين مقابله تن به تن با . موترلندروور بيرون ميپرد و به سرعت به سوي احمدظاهر يورش ميبرد 

ود وبعد از چند لحظه عارف عارف جودو ، از محبوب االله استمداد ميجويد اما محبوب االله از موتر پياده نميش

 .جودو با تفنگچه دستي به پيشاني احمدظاهر آتش ميكند
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 شكريه همسر صمد دارداركه فعلا دركاليفورنياي امريكا بودوباش دارد، وچند تن ديگر ادعا كرده اند كه پيكر 

ال درشتي كه در سو. مرده احمدظاهر را دربيمارستان مشاهده كرده و جاي سوراخ مرمي را به چشم ديده اند

روايت مرگ احمدظاهر همچنان پابرجاست، اين است كه محبوب االله درآن لحظه چرا براي نجات جان 

نزديك ترين دوستش ازجا تكان نخورده است؟ آقاي ق،ن ميگويد كه محبوب االله در سفر از كابل تا سالنگ، 

 ماهرانه به گوشهء خلوت كشانيده بود با آدمكشان تلون از طريق دستگاه بيسيم درتماس بوده واحمدظاهر را

  .تا به دام آدمكشان گرفتار كند

گردش اطلاعات گونه گون در باب مرگ احمدظاهر درطي . پرسشهاي زيادي هنوز بي پاسخ مانده است

حلاجي اين گونه اطلاعات مكرر استماعي در ساحت . ساليان دراز، ذهنيت هاي متفاوتي را ايجاد كرده است

در مرحلهء .  قبل از همه مستلزم نگاه روشن، دقيق و احتراز از پيشداوريهاي قرار دادي استعرصهء تحقيق،

فعلي مواد شفاهي زيادي در دست داريم اما حقايق مشخص و حرف آخر درين باره، به رگه هاي طلا دربدنهء 

 با خرده ريزه عظيم ودرشت يك سنگ ناتراش شباهت دارد كه با اندك آسانگيري، ميشكند وپس از درآميزي

  .ها، از دم چشم ناپديد ميشود

  :من شخصا از محل حادثه ديدن كردم و حاصل ديده ها ودريافتهايم را به شرح زير مياورم

مقر .  محلي است كه با ساختمان ولسوالي سالنگ حدود يك و نيم كيلومتر فاصله دارد"چپراق"ناحيهء 

به ساعت يازده قبل از ظهر بيست و چهارم جوزا، . ه استولسوالي درگذشته محل كار علاقه داري سالنگ بود

 خورشيدي جسد بيجان احمدظاهر درهمين ناحيهء چپراق كشف شده و پوزهء موتر سرخ به 1358سال 

دو دختر جوان شهري موخرمايي و سبز چشم، با پتلونهاي . بدنهء تنها پلچك اين محله كوبيده شده بود

تعدادي از . اهرا از ديدن ناگهاني جسد بيجان احمدظاهر شوكه شده بودندكاوباي و پاچه هاي بالا كشيده ظ

داوود يك روستايي نيمه . اهالي محل هم سررسيده و با كنجكاوي به سوي جسد احمدظاهر مينگريستند

درآن وقت به سن جواني بودم و كسي خبر آورد كه : سال به محلي در آنسوي ناحيه چپراق اشاره كرد و گفت

خود را به پلچك . احمدظاهر را همه به نام ميشناختيم.  را در نزديك پلچك چپراق كشته انداحمدظاهر

كه ( دو دختر و يك دريور. ديديم كه جسد احمدظاهر كنار جاده، روبه روي پلچك افتاده است. رسانيديم 

مردم . ا پديد شدندسپس از آنجا ن. نزديك موتر ايستاده بودند وباهم گپ ميزدند) بدون شك محبوب االله بوده

. به موتر سرخ نزديك شدم .  كرده و احمدظاهر كشته شده است"تكر"ميگفتند كه موتر شان با ديوار پلچك 

به درون موتر كه نگاه كردم ، دو بوتل پراز شراب ، دوبوتل خالي و چند بسته . شيشه هايش شكسته بود

  .ظاهر را به علاقه داري بردندبعدا جسد احمد. كباب روي سيت و جاپايي موتر افتاده بود

  :قوماندان ظاهر سالنگي از كناري به سويم دور زد و گفت

  . شهرت يافته است"ك احمدظاهر پلچ"اين پلچك در ميان اهالي منطقه از آن زمان تا كنون به نام  
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دم تعمير ولسوالي ،داوود چشمهاي كوچكش را زير . همراه با داوود به سوي اداره ولسوالي روانه شديم

ابروهاي كمرنگ خود پنهان كرد و اندكي به چرت فرورفت وسپس به آنسوي حاشيهء جاده قدم برداشت 

مردم زيادي جمع آمدند و جسد بيش از . شتندوگفت جسد احمدظاهر را اين جا آوردند و روي خاك گذا

بعد آمدند و جسد . ما با يك دسته شاخ برگهاي درخت بيد، روي مرده را مستور كرديم. دوساعت اينجا ماند 

  .را به پروان بردند

از الحاج شاه محمد يكي ديگر از شاهدان عيني خواستم كه مجموع اطلاعات و برداشتهاي خود از جزييات 

  :سپس گفت. وي چند لحظه به انديشه فرورفت . اهر را برايم حكايت كندقتل احمدظ

هر در همين منطقه من و اهالي منطقه از بيست و پنج سال به اين سو به اين نتيجه رسيده ايم كه احمدظا 

كسي هم پيدا نشد كه صداي شليك گلوله را به گوش . چپراق كه جسدش را انداخته بودند، كشته نشده بود

نتيجه گيري ما اين است كه احمدظاهر را درجاي ديگري كشته بودند اما جسدش را اين . خود شنيده باشد

كه البته محبوب االله را در نقش ( وان احمدظاهراهالي اين منطقه شاهد بوده اند كه موتر. جا انداخته بودند

  .بعدا اين موتر را به ديوارهء پلچك كوبيده است) راننده احمدظاهر تصوركرده اند

  :از شاه محمد پرسيدم

  ا فكر ميكنيد كه احمدظاهر را جاي ديگري كشته بودند وجسدش را اين جا پرتاب كرده بودند؟چر 

پيرمرد دست خود را به شكل نيم دايره به حركت درآورد و منظره منطقه و برآمده گيهاي هندسي و انبوهي 

  :درختها وبته هاي آن سوي دريا را نشان داد و گفت

خوب كه ببيني شكسته گي مسير جاده و . رفت وآمد وآبادي هم نيست. اين منطقه از قديم خلوت است 

 مساعد پيچاپيچي كوه ها سبب شده است كه اين ناحيه از حيث زنده گي و حضور گاه به گاه آدمها، چندان

من در طي عمرخود بارها شاهد بوده ام كه دزدان و قاتلان وقتي كسي را درجايي ميكشتند؛ . نبوده است 

براي پنهان كردن جنايت خود، شبانگاه ازين ناحيه عبور ميكردند و جسد كشته شده را كنار سرك يا لب 

  ده است؟دريا،پايين ترازسرك ميانداختند وكسي نميدانست چه كسي اين كار را كر

ترديدي ندارد كه قتل احمدظاهر وانتخاب پرتاب جسد درهمين نقطه به اساس : شاه محمد نتيجه گيري كرد

  .يك برنامه قبلي صورت گرفته است

روايت شاهدان محل حادثه، براظهارات معمول در باره نحوهء كشته شدن احمدظاهركه تا حال از زبان افرادي 

الحاج شاه محمد ميگويد كه . ر نزديك بوده اند، به طور آشكار سايه مياندازدكه احتمالا به زنده گي احمدظاه

 به اساس قوانين رسمي، پروندهء . مقامات محلي رسمي در آن زمان اصلا درين باره تحقيقاتي انجام ندادند



  شد؟احمد ظاھر چگونه ترور

www.kabulstan.org 

9 

9 

 

سمي حوادث در بايگاني نماينده گيهاي محلي حفظ ميشود اما در علاقه داري آن زمان حتي يك ورق سند ر

  .قيد نگرديد

بعد از سالنگ ، به اميد دسترسي احتمالي به مدارك رسمي ، با اداره جنايي ولايت پروان درتماس شدم تا در 

مسوولان مرا نا اميد . مورد گزارش تحريري قتل احمدظاهردر بخش جنايي اطلاعاتي را به دست بياورم

اما در اداره .  تحولات ساليان اخير نابود شده استساختند و دريغمندانه گفتند كه تمامي پرونده ها درجريان

  .صحت عامه پروان كه جسد احمدظاهربه آنجا متقل شده بود،با مدرك زنده يي روياروي شدم 

مرا به دكتر ظاهر از سابقه كاران صحت عامه پروان معرفي كردند كه شخصا درمعاينه جسد احمدظاهر حضور 

  :ال عمر دارد و جزييات چشمديد هاي خود را اين طور شرح دادآقاي دكتر حدود پنجاه س. داشته است

 ترپالي به محوطهء "دينا" يك عراده موتر 1358حوالي ساعت دو بعد از ظهر بيست و چهارم جوزاي سال 

گردو . شفاخانه چاريكار وارد شد كه دروسط بادي آن جسد احمدظاهر بدون كدام پوششي دراز افتاده بود

بلافاصله صدها تن از شهريان چاريكارشامل جوانان،دكانداران و .  نشسته بودخاك غليظي روي جسد

هندوهاي اين شهر كه از انتقال جسد احمدظاهر به شفاخانه اطلاع يافته بودند، از راه درخروجي و ديوار هاي 

مردي مرحوم محمدشريف عثماني رييس شفاخانه چاريكاركه . شفاخانه به داخل ريختند و غريوي برپا گشت 

وي به . فهيم و با مسووليت بود، به زودي دست به كار شد و نگذاشت كه وضعيت از كنترول خارج شود

دكتران گفت كه احمدظاهريك هنرمند معروف كشوراست و لازم است كه در مورد وضع صحي و علل طبي 

ينا پايين آورده و در پس بنا به هدايت آقاي عثماني، جسد را از موترد. مرگ وي با مسووليت رسيده گي شود

يك كره فلزي در بند دست راست . دهليز بخش مستورات شفاخانه روي بستر متحرك مخصوص قرار دادند

شريف عثماني به اتفاق من و چند ازتن از دكتران . احمدظاهر به چشم ميخورد وپيراهن سبز به تن داشت

ي با دقت بيشتر كليه مراحل معاينات را آقاي عثمان. ديگر جسد را ازسر تا پا به طوركامل معاينه كرد

وي . منتقل كنند) ماشين عكسبرداري( يادداشت كرد و سپس دستور داد كه جسد را به بخش اكسري 

درمرحله نهايي، هدايت داد كه عكسبرداري مجدد از . ازمعاينه اكسري و از جريان كار آن شخصا نظارت كرد

اكسري را بررسي كرديم ،معلوم شد كه درناحيه پيشاني جسد، وقتي افزود، وقتي نتايج . جسد انجام گيرد

آقاي عثماني نتيجه گيري كرد كه اين حفره . حفره يي به اندازه پنج يا شش سانتي متر ايجاد شده است

نتيجه شليك گلوله نيست و احمدظاهربه اثر ضربه چيزي ديگرغير ازشليك گلوله جان خود را از دست داده 

  .بود

كه قبل از انتقال جسد به شفاخانه چاريكار از شايعه شليك گلوله به پيشاني احمدظاهراطلاع شريف عثماني 

نوك آله بيش از پنج يا . يافته بود، براي اطمينان نهايي از كار خود، به حفره پيشاني جسد آله يي را فرو برد

 سخت به وسيله كدام آله شش سانتي متر در سرجسد فرونرفت و معلوم شد كه احمدظاهر به اثر ضربه بسيار

 . جارحه جان باخته است
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دكتر ظاهر با صراحت گفت كه غيراز يك حفره ايجاد شده درپيشاني،كليه نقاط جسد سالم بود و آناني كه 

ادعا ميكنند گلوله از عقب سراحمدظاهر خارج شده است، اشتباه ميكنند و از معاينات طبي مستند كه 

  .دارنددرچاريكار انجام شد، آگاهي ن

رييس . دكترظاهر ياد آورشد كه دو دختر همسفر احمدظاهر وحشت زده بودند و شب درشفاخانه خوابيدند

دكتر . شفاخانه براي تامين امنيت آنها دو نفراز ماموران پليس را عقب دروازه اتاق شان موظف كرده بود

  .ظاهرگفت كه هيچ مردي با اين دختران همراه نبود

***  

وقتي در . ده است كه دو ماه پيش از قتل احمدظاهر كسي دروازه منزل ما را دق الباب كردفخريه توضيح دا

. را گشودم ، مرد ناشناسي را ديدم كه موترش را در نزديك منزل توقف داده و خودش عقب در ايستاده بود

ا احمد ظاهر بلافاصله از من پرسيد كه آي. وي بانت موترش را بلند كرده و گيلنه آب را در دست داشت 

  درخانه است؟

  !نه احمدظاهر خانه نيست 

  :مرد گفت 

  !موترش اين جا ايستاده است... با احمدظاهر كار ضروري دارم... از من پنهان نكن  

به فرد ناشناس . احمدظاهر در خانه حضور داشت اما من ميدانستم كه تمايلي براي ديدن اين افراد ندارد

من كارمند : او گفت . ه احمدظاهر ميرسانمگفتم كه هر چه گفتني داريد براي من بگوييد؛ پيام تان را ب

خدا كند تا اين لحظه كسي مرا دنبال .به بهانه گرفتن آب تا عقب خانه تان آمده ام. وزارت داخله هستم 

  :مرد به گفتارش ادامه داد. نكرده باشد

آمده ام براي تان اطلاع بدهم كه سيد داود تلون قوماندان . پسرم احمدظاهر را بي نهايت دوست دارد  

اطلاع دارم كه مرد . ژاندارم پليس يك مرد و دو دختر را به هدف كشتن احمدظاهر ماموريت داده است

چهره دختراني را كه به اين كار گماشته شده اند، .  استمذكور از دوستان صميمي و برادرخوانده احمدظاهر

تلون پلان . من او را يك نگاه از عقب ديده ام. چهره آن مرد را نديده ام اما صدايش را ميشناسم. ميشناسم 

  .مرد با گفتن اين موضوع از دم در ناپديد شد....دسيسه قتل احمدظاهر را آماده كرده است 

  :ظاهر در ميان گذاشتم ، اندكي به فكر فرورفت و سپس گفت وقتي موضوع را با احمد 

  !اين شخص دروغ ميگويد! نه  
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  :يوسته سوال ميكرد بعد ها مثل اين كه بوي يك حادثه ناگوار به دماغش پيچيده بود، پ

  اين شخص كي باشد؟ 

اما ده روز قبل از مرگش برايم . ظاهرا عقلش مشوره نميداد كه نسبت به نزديك ترين دوستانش ظنين شود

  ... خاين را شناختم من اين: گفت 

  :پرسيدم 

  كي است ؟ 

  :غمزده و متعجب پاسخ داد

  !پاچا را ميگويم. شخصي كه مرا به كشتن ميدهد، محبوب االله است  

از آن پس دو سه بار بي آن كه در . احمد ظاهر از من خواست كه ديگر پاچا را به حريم خانه مان راه ندهم 

اما شب سالگره تولدي احمدظاهر ناگهان . خانه را به روي محبوب االله بگشايم ، از عقب در او را جواب دادم 

  .همراه باخواهرانش به خانه ما داخل شد

. اخطار هاي قبل از ترور احمدظاهر ظاهرا از سوي افراد مختلفي به گوش خانواده احمدظاهر اعلام شده بود

ي من در  قبلا گوشزد كرده بود كه وقت-  از دوستداران آواز احمدظاهر-زلمي خواهر زاده حفيظ االله امين 

همين نكته نشان ميدهد كه طرح نابودي . كابل نبودم ، احمدظاهر را نگذاريد به خارج از شهر سفركند

احمدظاهر مدتها پيش در برنامه كار يك عده مقامات ارشد امنيتي دولت تحت رهبري خلقي ها قرار داشته 

  .است

***  

انان ناآزموده، عصبي حال و يكسونگر عمدتا احمدظاهرزماني زنده گيش را از دست داد كه دسته هايي از جو

در نقش گرداننده گان دستگاه حاكميت دولتي ، به ساده گي ميتوانستند براي هركسي سرنوشت تعيين 

كنند و براي خيانت وخدمت آنان معيار بتراشند وخيلي آسان ، روي يكي را سياه و كارنامه ديگري را سفيد 

اول اين كه به دليل . كام تازه به ميدان رسيده، سه نقطه ضعف داشت احمدظاهردرين دوره از نظر ح. كنند

درمقامهاي نخست وزيري ، وزارت و سفارت ، مهر گناه آلود ) پدراحمدظاهر( موقعيت بلند دكتر ظاهر

دوم، حضور ترسناك سيد داوود تلون دراداره پليس و . بر پيشاني احمدظاهرنقش بسته بود"اشراف زاده"

 .ش در حلقات رهبري دولت، مثل ميله تفنگ هر لحظه به سوي احمدظاهر نشانه رفته بودجايگاه پرقدرت
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 قتل حقارت آميزخالده خياشنه تلون، جراحت عاطفي عميقي بود كه تلون و خانواده همسر او را عذاب ميداد 

 االله امين به موضوع سوم دلبسته گي آتشين غتي دختر حفيظ. و نگاه شان به احمدظاهربالطبع دشمنانه بود

هرچند دريچهء خيالخانهء دختر امين مانند ساير دختران شيفته احمدظاهر، قبل از كودتاي . احمدظاهر بود

 به روي احمدظاهرباز شده بود، دختر امين دردوره قدرت پدرش به حيث زمامداركشور با استفاده 1357ثور 

ر اختيار خود داشته باشد و با توجه به امكانات دم از امكاناتي كه دراختيار داشت، سعي ميكرد احمدظاهر را د

و دستگاه سعي ميكرد در مجالس ومحافل شادماني خانواده و حتي اعضاي بلند پايه دولت ،احمدظاهر در 

او در كاخ شماره چهارده، ضيافتهاي مجللي را برپا ميكرد تا . نقش مجلس آراي محبوب مورد توجه قرار گيرد

اگر چه اين فرصتي بود كه تلون ميتوانست دركار . ع مجالس از نزديك نظاره گر باشداحمدظاهر را مانند شم

اما عامل اثر گذار، دختر امين و تصميم . برچيدن بساط زنده گي احمدظاهر، نزد امين هنگامه پردازي كند

 عبدالرحمن در خانواده حفيظ االله امين نه تنها غتي بلكه برادرش. گيرنده اصلي شخص حفيظ االله امين بود

به همان ميزاني كه رابطه محبت آميزغتي با احمدظاهر رنگ آشكار ولاقيدانه يي به . نيزحامي احمدظاهر بود

خود ميگرفت، حمايت عبدالرحمن ازاحمدظاهر نزد حفيظ االله امين ودر مقابله با حلقه تحت رهبري تلون 

 نسبت به احمدظاهر سوء نظر نداشت و اين نظر هم وجود دارد كه شخص امين. پايدار ومشهود تر ميگشت

باري حفيظ االله امين خطاب به تلون . حتي موضعگيري تلون عليه احمدظاهررا گاه گاه مورد انتقاد قرار ميداد

. گفته بود كه تو هم از قتل خالده چندان ناراض نيستي و ميخواستي از موج بدنامي آن زن خود را آزاد كني

ها نميكني؟ گفته ميشود كه عبدالرحمن پسر امين از توطئه قتل احمدظاهر پس چرا دنبال احمدظاهر را ر

احمد ظاهر از ابتداي . آگاهي نداشت واگر او ازين راز آگاه ميبود، برنامه قتل احمدظاهر به اجرا درنمي آمد

 دادن به كار دولت خلقي تحت نظارت بود اما به توجه به موقعيت بلند احمدظاهر نزد مردم ، بازداشت و پايان

تلون سعي ميكرد تا احمدظاهر . زنده گي او كار آساني نبود ودر چهارچوب مصلحت سياسي دولت نميگنجيد

. را درمناطق خارج از شهر به كام بلا بياندازد تا ماجراي قتل وي جنبه شخصي و جنايي به خود بگيرد

براي ديدن بند امير به باميان سفر ) كه حفيظ االله امين وزير خارجه بود( احمدظاهر باري در زمان تره كي 

به . از مركز مخابره كردند كه احمدظاهر راعاجل بازداشت كنيد. سيد داود مصباح والي باميان بود . كرد

اين روشن نبود كه پس از بازداشت، او را به . احمدظاهر سرموقع خبر رسيد واو به سرعت به كابل برگشت

نشان ميدهد كه احمدظاهر از سوي حلقات رژيم خلقي هماره تحت پيگرد اما اين مساله .كجا انتقال ميدادند

علاقهء آشكار و عميق غتي به احمد ظاهرتفسير اين نكته بود كه وي قصد نداشت اين امكان را . قرار داشت

حفيظ االله . كه در حفظ توازن ديدگاه پدرش نسبت به احمدظاهر نقش اساسي داشته باشد، از دست بدهد

ك نظر، از احوال احمدظاهر اطلاعاتي داشت و مواردي پيش مي آمد كه شخصا دستور ميداد امين از ي

هرچند احمدظاهر با شماري از ياران خود به ارتباط پروندهء . احمدظاهر تنها ترانه سراي بزم مجالس باشد

 او را موقتا از تصفيه ناشدهء قتل خالده درزندان به سر ميبرد، امين هدايت داد كه در مجلس عروسي دخترش

مجلس عروسي گل غتي با اسداالله امين برادرزاده امين در منزل شخصي امين در منطقه . زندان خارج كنند

دي رنگ احمدظاهر در مجلس عروسي دخترامين با پيراهن و تنبان نخو. خوشحال خان برگزارشد

 . ظاهرگشت
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احمدظاهر بعدا در زندان حكايت كرد كه در بزم عروسي گل غتي از سوي حضار با استقبالي غير قابل باور رو 

 اسداالله امين شخصا حضور داشت، چشمديد خود را - كه در مجلس عروسي غتي"ض، ص". به رو شده بود

  :اين گونه شرح ميدهد

دند، پيراهن و تنبان نخودي برتن داشت و يك وقتي احمدظاهر را از توقيفگاه ولايت به مجلس عروسي آور

 مشغول كنسرت "ديمان"قبل از ورود احمدظاهر، گروه هنري . حلقه كره در دست راستش جلب نظرميكرد 

همزمان با ورود احمدظاهر به محفل، شوروشعف مهمانان بالا گرفت واين وضعيت اعضاي گروه ديمان . بود

 شروع كرد، " كجكي ابرويت نيش گژدم است"هربه اجراي آهنگ وقتي احمدظا. يك اندازه ناراحت ساخت

. غتي عروس اسداالله امين از روي تخت پايين آمد وبه كنارهء كلكين مشرف به صحنهء موزيك نزديك شد

سيدمحمدگلابزوي كه درآن زمان سرياور نورمحمد تره كي بود، نيز به زودي مست شد و از 

غير از حفيظ االله .احمدظاهر دو آهنگ پشتو اجرا كرد.انداحمدظاهرخواست كه آهنگهاي پشتو بخو

درين حال كسي . امين،تمامي اعضاي بيروي سياسي و كادر هاي برجستهء حزب ودولت درمجلس حاضربودند

احمدظاهر را چرا رها :  كه در آن وقت از اعضاي ارشد دولت بود، گفت"س، م"از ميان حضار خطاب به

  نميكنيد؟

تلون صاحب را بگوييد كه چرا : ئه جواب، به سوي سيدداوود تلون اشاره كرد و گفت به جاي ارا"س، م"

  !احمدظاهر را از زندان آزاد نميكند

با همه اين اوصاف، ابرهاي تيرهء كدورت از فضاي روابط تلون واحمدظاهر ناپديد نگشت و امين نيز ازين 

اهر رابطهء خوب ندارد؟ تلون در پاسخ امين روزي امين از تلون ميپرسد كه چرا با احمدظ. امرغافل نبود

  :ميگويد

  .اطمينان ميدهم كه ميان من و احمدظاهر كدورتي وجود ندارد و اين حرفها به طوركل دروغ است -

احمدظاهر نخست . چندي بعد تلون زلمي خروتي را ماموريت ميدهد كه احمدظاهر را به دفترش حاضر كند

در نخستين لحظه ورود به دفتر تلون، احمدظاهر جلو . به ديدار تلون برودهراسان شده اما تصميم ميگيرد كه 

تلون نيز حداقل در همان لحظه طريق مؤدت برميگزيند و از روي نرمش و . ميرود و دستهاي تلون را ميبوسد

  .مدارا بااحمدظاهر سخن ميگويد و اطمينان ميدهد كه خاطرش را از هر جهت آسوده نگهدارد

وآشتي جويانهء تلون با احمدظاهرواضحا از روي ناگزيري صورت گرفته و اين ديدار خالي از ديدار مصلحتي 

جذبه، مقارن احوالي بوده است كه به علت حمايت قوي غتي و برادرش از احمدظاهر فرصت عمل از جانب 

يشناك شده تلون محدودشده و حتي به نظر ميرسد كه امين از فعاليتهاي تلون عليه احمدظاهر كم وبيش اند

( نكتهء مهم اين است كه شايد ذهن امين براي صدورحكم نهايي به هدف بدرفتاري و يا قتل احمدظاهر . بود

  .هرگز آماده نشد) آن طوري كه اسداالله امين شوهرغتي و تلون انتظار داشتند
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امكان ترجيح مسلم است كه تلون دريك چنين وضعيتي آب و هواي امين را از نزديك ميزان ميكرد و تاحد 

ميداد تا با گردآوري موارد منفي در باره احمدظاهر، جهاتي را كه ميتوانست به حيث برانگيزنده حساسيت 

  .هاي غير قابل بازگشت امين و بعضي افراد نزديك او عليه احمدظاهر به كار رود، به فرصت بدل كند

اهربسته ميشد، قابل پيش بيني بود؟ بي اين موضوع كه دير يا زود دايرهء تصميم جمعي براي نابودي احمدظ

اعتنايي روز افزون غتي نسبت به همسرش اسداالله امين ونزديكي شباروزي با احمدظاهر،آرام آرام شكل 

. افتضاح به خود ميگرفت واين وضعيت خرمن حساسيت هاي غير قابل علاج در خانواده امين را مشتعل كرد

در . بود) كارگري استخباراتي موسسه( "كام"بارات دولتي موسوم به اسداالله امين برادرزاده امين،رييس استخ

روز هايي كه زواياي مثلث دو ضلعي اسداالله امين و تلون پيوسته محكم ميشد، ظاهرا يك اتفاق تازه، ميدان 

اين اتفاق تازه در جريان يك مجلس شبانه در كمپ . عمل تلون در برابر احمدظاهر را روشنايي بيشتر داد

درآن شب ، چهره هاي ارشد حزب دموكراتيك خلق همراه با همسران . ت ماليه جرقهء خود را آشكار كردوزار

حين كنسرت ريزش باران آغاز ميشود و احمدظاهرناگهان از روي . و دختران شان در صف اول حضور داشتند

اي دختر امين ستيژ به سوي صف اول حضار پايين مي آيد و بالاپوش چرمي سياه خود را روي شانه ه

  !مياندازد

ناظران و دوستان نزديك احمدظاهر بدين باورند كه احمدظاهر با اين حركت خود در حضور رهبران ارشد 

خلقي ، در واقع مجوز مرگ خود را به سيد داوود تلون پيشكش كرد كه به اتفاق اسداالله امين ،از ديري در 

  .كمين فرصت نشسته بود

***  

ه ترور احمد ظاهر نخستين بار پس از هلاكت مرموز خالده، خانم دوم احمد ظاهر در به نظر ميرسد كه برنام

پرگل منگل بدون ارائه كمترين سند ،احمدظاهر را . دستور كار سيد داود تلون باجه احمدظاهر قرارگرفت

 عامل اصلي قتل خالده ميدانست و بار ها براي خونخواهي خالده به مقامات دولتي و شخص تلون فشار

پرگل . من شخصا در وزارت داخله شاهد رويارويي پرگل منگل با سيد داوود تلون بودم: ق ، ن ميگويد. مياورد

تلون به سوي . پيوسته شكايت از آن داشت كه خون ما پامال شده و تا حال هيچ بازخواستي صورت نميگيرد

  !توخواهي ديد كه چه ميكنم: پرگل روي گشتاند وبا لحني جدي گفت

خالده خياشته سيد داوود تلون از مادري به نام نفيسه . ف باور عوام ، خالده دختر حاجي پرگل نبودبرخلا

پدراصلي خالده از لحاظ نام ونشان خانواده گي ، چهرهء سرشناسي . دختر حاجي پر گل در آلمان زاده شد

نفيسه رسما به . كنيم است كه به لحاظ عرف معمول در جامعه افغانستان فعلا از ذكر نامش خود داري مي

اين شخص معروف بعد از آن كه خالده چشم به دنيا ميگشايد، او را . عقد اين شخص شخيص درنيامده بود

 .به فرزندي ميگذارد) خانواده پدر بزرگ غيررسمي نوزاد( نزد خانواده پرگل 
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. ه گي خود را از دست داد خالده ظاهرا به اثر توطئه يك جانبه حشمت وخوبان در دامنهء كوتل خيرخانه زند

فقير خانم ابتداء در گذر ريكا . خوبان دختر فقيرخانم تركي بود كه در ليسه جمهوريت شغل معلمي داشت

گفته .  سالون آرايشگاه مو باز كرده بود"جاده"خانه كابل زنده گي ميكرد و بعدا در يكي از اپارتمانهاي 

دخترانش ، خوبان و جانان در صحنهء پوهني . دركابل بودميشودكه اين آرايشگاه نخستين آرايشگاه زنان 

ننداري مقابل ليسه استقلال رقاصه بودند و سپس اين دو خواهر نخستين پارچه هاي رقص را در تلويزيون 

حشمت فرزند جنرال . حشمت جوان زيبايي بود كه خوبان سخت به او دلبسته بود.افغانستان اجرا كردند

وي درانجام كارهايي كه دلش ميخواست، به بيباكي شهرت . ز تبار هزاره بوداميرمحمد خان و مادرش ا

   .داشت

باور . خالده خواهرخوانده و همدم شباروزي خوبان بود كه در تمامي مجالس بزم وعياشي يكجا ظاهر ميشدند

 نخستين اين است كه قتل خالده از سوي حشمت و خوبان ظاهرا بعد از يك اتفاق ساده در يك ضيافت

به هنگام ورود مهمانان به خانهء ميزبان ، ناگهان . جمعي از دوستان هم نفس در خانهء خوبان شكل گرفت

! حشمت زود تر از ديگران سر ميرسد و در جريان احوال جويي ،خالده را به آغوش ميگيرد و او را ميبوسد

ا به سوي خالده پس رويش ر. خوبان كه حشمت را تا سرحد جنون دوست ميداشت، ناظر صحنه بود

  :ميگرداند و ميپرسد

  تو كسي را كه من تا اين حد دوستش ميدارم ، از من دور ميكني؟ 

  :خالده پاسخ ميدهد

  !گناه من چيست ؟ حشمت آمد و مرا بوسيد 

حشمت . خوبان ازتماشاي اين صحنه و پاسخ سربالاي خواهر خوانده اش آتش ميگيرد و از غضب درد ميكشد

 بيني شده و از نحوه گفتار خالده به خشم ميايد و نيز درآن مجلس دستخوش نوعي احساس خود گناه كار

خوبان همسر نبيل فرزند ملك اصغر، رابطهء . براي خوبان ميگويد كه من عشق خود را برايت ثابت ميكنم

آشكار وبي باكانه اش را با حشمت وسيد داوود ادامه ميداد ودرعين حال كليه مصارف حشمت را شخصا 

خوبان بيش از اندازه شراب مينوشيد و برخي . ند كه وي همسر نبيل نبودبرخي ديگر ميگوي. تامين ميكرد

طرح قتل . شوهرش پس از واقعه قتل خالده، او را طلاق داد. اوقات قطعات چرس را زنده زنده خام ميخورد

خالده وقتي صورت عملي به خود گرفت كه چندي پيش از آن بعضي سران دولت خاصتا دو رجل بلند پايهء 

 عجالتا از افشاي نام شان خود داري ميكنم، احمدظاهر را تحت فشار گذاشتند كه با دل ناخواسته با دولت كه

وقتي . خالده در جمع ياران هم بزم تقريبا با بسياري از آنان در تماس دايم به سرميبرد. خالده ازدواج كند

و دقيقا اين نكته يي بود كه خشم موفق شد كه رسما به زنده گي احمدظاهر وارد شود، چند ماهه باردار بود 

 . هيچگاه فهميده نشد كه كودك جنين در بطن خالده از چه كسي بود. و ظن احمدظاهر را دامن ميزد
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سرانجام خالده به . اما سركشيدن اين جام زهر احمدظاهر را از لحاظ عاطفي در موقعيت رنجباري قرار داد

ك بود، تصميم گرفت كه كودك تولد ناشده اش را سقط كمك و تشويق فردي كه فكر ميشد پدر اصلي كود

در آخرين دقايق وقتي احمدظاهر از ماجرا مطلع شد، خود را به . در زايشگاه اين عمل انجام گرفت . كند

سرعت به شفاخانه رساند تا خون خود راباخون جنين سقط شده آزمايش كند اما ظاهرا دير رسيده بود 

گفته ميشود كه درتوطئه ازدواج اجباري احمدظاهر با خالده بعضي . ياوردودرين خصوص اطلاعي به دست ن

وآناني كه از رابطه جنسي يكديگر با خالده و ) كه فعلا از افشاي اسم شان امتناع ميكنم( سران دولت وقت 

مجامعت دسته جمعي با خالده به شمول احمدظاهرمطلع بودند، دست داشتند و به مقصد اخفاي اين 

اين . ه را ترغيب كردند كه به ولايت كابل عارض شده و رسما عليه احمدظاهر اقامهء دعوا كندراز،خالد

پيشنهاد براي خالده كه درموقعيت حقارت باري قرار داشت، در قدم اول چانسي براي گشايش يك بخت 

دند تا سند عقد مقامات رسمي به اساس برنامهء قبلا تنظيم شده، احمدظاهر را به ولايت احضار كر. جديد بود

مقامات ظاهرا بربناي رعايت حال احمدظاهر و فرونشاندن غائلهء ساخته گي، . ازدواج با خالده را امضاء كند

احمدظاهر . اين امتياز را به احمدظاهر قايل شدند كه وي ميتواند پس از يكسال، خالده را طلاق بدهد

ده امضاء خود را مرقوم داشت، پيمان بست كه درمحضرمقام ولايت پس ازآن كه درپاي عقد ازدواج با خال

اما چرا مقامات ولايت در آن زمان دريك اقدام مشترك، احمدظاهر را . خالده را يك سال بعد طلاق بدهد

مجبور كردند كه با خالده ازدواج كند؟ حكايتها وروايت هاي گيج كننده يي درين رابطه وجود دارد كه در 

ن باب مقدمه،اين موضوع را با آقاي م،ح كه درآن زمان از اعضاي ارشد م. فرصت مناسب افشا خواهد شد

آقاي م ، ح از صحبت روياروي با من احتراز جست اما در برابر پرسشنامهء ده فقره . دولت بود،درميان گذاشتم

 چند،  ياراني":از جمله اين كه . يي من، صرفا در ازاء سه سوال ، توضيحات كلي ، مختصرو ابهام آلودي نوشت

مرحومي را درچنان منجلابي اندر نموده بودند كه سبب انزجار و حتي خشم شديد فاميل مرحومه گرديده و 

  ".ميتوانست درصورت عدم مĤل انديشي،موجبات بروز عكس العمل هاي شديد تري را فراهم آورد

 را به تنهايي ميپرداخت "ياران"تفسيرسادهء نكته هاي بالا اين است كه احمدظاهربايد تاوان اعمال نامشروع 

درحالي كه دولت براساس قوانين نافذ در كشور اصولا بايد درين مورد تحقيقات مفصل را . و راه ديگري نبود

بدين ترتيب از قرباني شدن يك . انجام ميداد و اين موضوع را ثابت ميكرد كه خطاكاران اصلي چه كساني اند

مقامات ارشد در كار شناسايي توطئه گران، اهمال روا داشت چرا . شخص به طور يك جانبه جلوگيري ميشد

وفقط احمدظاهر را به عنوان هدف اصلي انتخاب كردند؟ اين پرسش از لحاظ حقوقي و شرعي بسيار جدي 

از سوي ديگر، درصورتي كه نظام حقوقي وقضايي . است كه تا امروز براي آن پاسخي معقول داده نشده است

تحميل ازدواج اجباري دقيقا به تحريك چه كساني و بر اساس چه معيارهايي صورت دركشور پا برجا بود، 

  گرفت؟

  :آقاي م ، ح درين باره چنين نوشته است
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با ) احمدظاهر(  من با اين گفتهء جناب نينواز دوست و همكار نزديك مرحومي، در زمينه موافقم كه به "

راه ديگري وجود ) خالده(د شده بود كه جز ازازدواج با نظرداشت شهرت وآوازهء او، چنان حالتي ايجا) در(

  ".وآنهم به نظرمن موقت وبا عاقبت انديشي. نداشت

 احمدظاهربا خالده، آبروي بعضي "موقت و با عاقبت انديشي "آيا ضرورت بود كه در پس پردهء ازدواج 

هاي مگوي خويش در مقامات و به خصوص حشمت و صمد زاغ پسركاكاي احمدظاهر كه براي كتمان راز 

  عقب اين مĤل انديشي سنگرگرفته بودند، برباد نرود؟

بررسي ها نشان ميدهد كه بدون شك چنين بوده و خرابي يك خانه، در مقايسه با ويراني يك شهربرمصداق 

اگر ريگي در كفش .  بوده است"ياران"يك دروغ مصلحت انگيز بهتراست از راست فتنه انگيز، به صلاح 

 نبود، ازدواج موقت چه تفسيري ميتواند داشته باشد؟ حكم شريعت اين است كه "ياراني چند"مقامات و 

ادعاي يك زن بالاي يك مرد بالذات ادعاي قاصره است وتا زماني كه موارد مدعا به اثبات نرسد، مدعي و اداره 

مĤل "ت كه درين معاملهءنتيجه قضيه بارداري خالده بيانگراين امر اس. قضايي الزاميتي بالاي مرد ندارند

گفته ميشود كه رابطهء احمدظاهر با . ، قانون، حقوق انساني و موازين شرعي صريحا نقض شده است"انديشانه

يكي ازين مقامات عاليه، به شدت تيره بود وزمان مناسبي براي تصفيه حساب رسيده بود و برگ برنده 

  .دراختيار مقامات قرارداشت

احمدظاهر براي او يك اپارتماني را در شهر نو كابل به .  پدري احمدظاهر راه نيافتولي خالده هرگز به خانه

همين اپارتمان محل رفت و آمد دوستان خصوصي و خواهر خوانده هاي . كرايه گرفت كه درآن زنده گي كند

معي از اما احمدظاهر روز تا روز نسبت به اين پيوند ناخواسته بي اعتنا تر ميشد و حتي ج. خالده بود 

چند روز قبل از قتل . دوستان سعي كردند خالده را قانع كنند كه داوطلبانه به اين وصلت نقطه پايان بگذارد

احمدظاهر تلاش يك تن از دوستان احمدظاهر به هدف منصرف كردن خالده از ادامه پيوند زناشويي با 

يان كنسرت احمدظاهر در هوتل گوييا خالده درجر. احمدظاهر ظاهرا به نتيجه مطلوب نزديك شده بود

انتركانتيننال راضي شده بود تا در بدل سه صد هزار افغاني پول نقد كه در آنزمان به صورت تخميني مبلغ 

  .ولي قتل ناگهاني خالده، كليه تمهيدات را برهم زد. سه هزار دالر امريكايي ميشد،ازخير اين زناشويي بگذرد

عا به اين عقيده بود و در محضر مقامات در ولايت كابل سوگند خورده بنا به روايت ف، الف ، احمدظاهر قط

بعد از ازدواج،احمدظاهر با وسواس كشنده . بود كه وي پدر كودكي نيست كه قرار است خالده به دنيا بياورد

يي دست وپنجه نرم ميكرد واز خالده ميپرسيد كه كودك از چه كسي است؟ سرانجام شبي موفق ميشود تا 

ف، الف به نقل از . خالده درحالي كه ميگريد، پدر اصلي كودك را معرفي ميكند. را سرحرف بياوردخالده 

پس از مرگ احمدظاهر نوار ضبط شده ناپديد شده . احمدظاهرميگويد كه اظهارات خالده را ضبط كرده است

 از آن به وسيلهء و حدس و گمانهايي وجود دارد كه نوار مزبور درگيرودار تشييع جنازهء احمدظاهر وپس

  . ناپديد شده باشد"ياراني چند"
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روايت غ، ز از آگاهان اين قضيه به شرح . قتل ناگهاني خالده سرچشمه هايي دارد كه به آساني نميخشكند

  :زير است

يك تن از . خوبان از چندي درگير يك پروندهء جنايي بود و براي حفظ پرونده خود تلاشهايي را انجام ميداد

قضايي برايش گفته بود كه دربدل همخوابه گي و معرفي خالده با او شرايطي را فراهم ميكند كه مسوولان 

اين در حالي بود كه خوبان خود در پيوند . پروندهء به تدريج فراموش شده و يا كاملا قيد آرشيف شود

مت ازين قضيه تنگاتنگ رابطه با حشمت قرار داشت و در كار برآوردن خواست قاضي، ترجيح ميداد كه حش

اما درغياب . پس از ترديدي كوتاه مدت، شبي خالده را با خود به ميعاد گاه قاضي ميبرد. اطلاع حاصل نكند

شبانگاه، حشمت به خانه خوبان مي آيد و . آنها دقيقا همان چيزي پيش ميايد كه خوبان از آن نگراني داشت

  !مشاهده ميكند كه خوبان وخالده در خانه نيستند

بود وحداقل درمحدودهء خود براي ) كام (ميشود كه حشمت از اعضاي فعال سازمان استخبارات دولت گفته 

او حس كرده بود كه حضور خالده ، پاي خوبان را به سوي ارتباطات ديگري . انجام هر عملي دست باز داشت

اما . لبيك ميگويدپس نخستين فتواي ذهن خود را براي انتقام گيري از خالده . غير از وي كشانده است

اوابتداء ازخوبان ميپرسد كه شب با خالده به كجا رفته بود؟ خوبان ظاهرا از بازگويي حقايق به نحوي طفره 

ميرود و هنگامي كه حشمت با ضربات مشت و لگد به جانش ميافتد، به اثر ضربهء مشت زير چشمش كبود 

  :حشمت بلافاصله ميگويد. ميشود

  !برويم خانهء خالده 

حشمت عقب فرمان موتر فولكس واگون . به اتفاق خالده، براي هوا خوري روانه منطقهء شمالي ميشوند

درعرض راه به اثر نوشيدن . ي مينشينندخالده در سيت جلوي كنار دستش و خوبان در سيت عقب. جاميگيرد

به هنگام بازگشت، حشمت ناگهان كاردي را از كمر . مشروب زياد ،خوبان وخالده تقريبا سراز پا نميشناسند

  :بيرون مياورد و نخست به سوي خالده روي ميگرداند و ميپرسد

  شب كجا بوديد؟-

 مقابل چشمان خالده به حركت در مياورد معلوم نيست خالده درپاسخ چه ميگويد اما حشمت دم كارد را

هيجانش بالا ميگيرد  ... " شب كجا بوديد؟ قاضي كجاست؟ قاضي كجاست؟"وپيوسته سوال ميكند كه 

خالده چيغ ميكشد . وناگهان تحت تاثيرخشم و نشوه شراب، نوك كارد را با قوت به قلب خالده فروميبرد

مشاهده ميكند كه درسيت . ود ميايد و به عقب مينگردحشمت تكان ميخورد و به خ. وخون فواره ميزند

  :حشمت بالاي خوبان فرياد ميكشد. عقبي ، خوبان از شدت نشوهء شراب به خواب رفته است

  !كشتمش!... برخيز كه كشتمش. ..برخيز خوبان  
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هردو بر اساس تصميم مشترك، جسد را درمحلي دنج واقع در . خوبان باحالتي نا به سامان چشم ميگشايد 

خوبان در تحقيق خود ميگويد كه حشمت قصد قتل . كوتل خيرخانه پرتاب ميكنند وپي كار خود ميروند

  .خواسته كارد را در قلبش فروبردخالده را نداشت فقط ميخواست او را بترساند ولي نا

روايت ديگر اين است كه شب قتل خالده سروكلهء حشمت وخوبان به اقامتگاه او در شهر نو ظاهر ميشود 

ابتداء به قرغه ميروند و در هوتل سپوژمي پس از بالا كشيدن . وازوي ميخواهند به گلگشت خارج شهر بروند

صمددار دار ميگويد كه .به صوب حاشيه شمالي شهر روانه ميشوند) البته اضافه از حد ( پياله هاي مشروب 

حشمت و خوبان شبانگاه خالده را براي سيرو تفريح به خارج شهر برده و در دشت چمتله او را در حالت نشه 

پليس از محل حادثه بند ساعت و سگرت نيم سوختهءخالده را همراه با سگرت نيم سوخته . خفه كرده بودند

وي ميگويد وقتي به محل حادثه رسيديم، خالده در لباس نازك فيروزه يي رنگ روي . كردخوبان كشف 

مايه تعجب بود كه با گذشت صرفا يك يا دو شب ، دو كرم كوچك در دو سوراخ هاي بيني . زمين افتاده بود

  .اش ميجنبيدند

كه (  اش فخريه ، پرستو به ارتباط قتل خالده بلافاصله شماري ازافراد خصوصا احمد ظاهر و همسر سومي

قاسم صاعد، صمد دار دار با همسرش شكريه ، شرميلا ، عبدالاحد ، ) درآن وقت به سوما شهرت داشت 

مقامات قضايي حشمت و خوبان را به حيث مجريان . سليمان ، حشمت وخوبان از سوي پليس بازداشت شدند

 فردي به نام ":آقاي م ، ح ميگويد. كوم كردندقتل تثبيت و آنها را به هجده و شانزده سال حبس تنفيذي مح

 بودند، به حيث مجرمين اصلي "ياران "كه غالبا از آن حلقهء ) خوبان(ودخترخانمي به اسم ) حشمت(

اما بنا برعدم اثبات كامل جرم و اقرار واضح متهمين، گويند به جزاي حبس متوسط محكوم . شناخته شدند

  ".شده باشد) خالده(ند هاي داخل آن حلقه، بايد وغالبا منجر به مرگ رقابت وزدوب. وچندي بعد رها شدند

باور اين است كه به علت پيوند حشمت درسازمان جاسوسي دولت، رسيده گي چنداني به اين پرونده صورت 

صمد ميگويد كه خوبان بالاثر تماس . چنان كه پس از مدتي، مجرمان اصلي يكي پي ديگر رها شدند. نگرفت

درين احوال زلمي خواهرزادهء امين نيز . جانان خواهر خوبان با حفيظ االله امين از زندان رها گشتهاي مكرر

به حمايت از احمدظاهر شخصا قاضي را تحت فشار گرفت تا او را كه به شش سال بند محكوم شده بود، از 

  .قيد زندان رها كند

ر قابل پيش بيني قرار گرفت كه احساس ميشد بعد از قتل خالده و رهايي از زندان، احمدظاهر درموقعيت غي

اين آواني بود كه . طوق انتقام برفرازسرش چرخ ميزد وازآن به بعد هرگز در زنده گيش دم خوش نزد

ناجيه همسرنخست هنرمند معروف ما پيوند زنده گي .  به سر ميبرد"بيوه گي"احمدظاهر به قول خودش در 

احمدظاهر ناجيه . ا تنها فرزندش احمدرشاد چهار ساله زنده گي ميكردمشترك خود با او را برهم زده بود و ب

ناجيه ملكهء .درواقع عشق در زنده گي او فقط يكباربا چهره اصليش طلوع كرد. را عاشقانه دوست داشت 

 اما . روياهاي احمدظاهربود كه در خلوت سراي عشق و زنده گي او را به عنوان هم سرنوشت خويش برگزيد
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يچيده و گاه متغيير احمدظاهر با حالات انساني غيرقابل پيش بيني دربرابر زنان و مردان غريبه آنهم روابط پ

ناجيه به . درموقعيت يك هنرمند پر آوازه ، طعم زنده گي ايده آل خانم ناجيه را به تدريج به تلخي كشانيد

حظهء زنان ومردان بيگانه با مرد عنوان يك زن و مادر بيش از اين نتوانست رفت و آمد ها ونزديكي بي ملا

ناجيه در تلاش براي برون . زنده گيش را تحمل كند كه به حكم قانون وحقوق انساني صرفا متعلق به او بود

كردن شوهرش از موج روابطي كه با گذشت هر روز براي او رنج و عسرت به بار مياورد، با شكست رو به رو 

وي به اثر اصرار مادرش كه عقيده . رنجبار در زندگيش روي آورد پس ناگزير به آخرين تصميم دشوار و.شد

خروج ناجيه .  هرزه تبديل شده است، با چشماني اشكبار تقاضاي طلاق كرد"باشهء"داشت احمدظاهر به يك 

احمد ظاهر پس از آن . از حريم زنده گي احمدظاهر حداقل از لحاظ رواني براي هنرمند نام آور فاجعه بار بود

اثير عواطف اندوهناك تنهايي ،در برخورد با زنان و مرداني كه نسبت به وي ابراز علاقه ميكردند، مانند تحت ت

اما رنگ وبوي جدايي و سوز تنهايي درآهنگهاي . گذشته، سخت گيري و التزام چنداني از خود نشان نميداد

تو خيزد هنوز، بوي تو از  بوي " و "تنها شدم تنها"آهنگهاي . بعدي اش يكي پي ديگر نمايان ميگشت

  . نمونه هاي زنده يي از يك دوره پريشان حاليهاي ناشي از شكستن پيوند با نخستين همسرش بود"بسترم

با توجه به شايعات آن زمان،آيا احمدظاهر واقعا پيش از حادثه قتل خالده از انگيزه قاتلان آگاهي نداشت؟ به 

  .اداين پرسش ميتوان به طور قاطع پاسخ مثبت د

***  

سيد داوود تلون اسامي اعضاي گروه كثيرالاضلاع جوانان را كه به نحوي با اطرافيان احمدظاهر پيوند 

 تقرب 150ميخوردند، درفهرست سياهي مرقوم داشته بود كه آخرين شماره اين فهرست تقريبا به عدد 

، مدتهاي مديدي دندان زير جگر تلون تا زماني كه احمدظاهررا به دام مرگ نا به هنگام گرفتار كرد. ميكرد

نقش بازدارندهء دختر حفيظ ااالله امين درحمايت از احمدظاهر تيغ برنده يي بود كه هركسي . گذاشت

برق بياندازد، ) شوهر غتي( اين تيغ قبل از آن كه مقابل چشمان اسداالله امين . ميتوانست ازآن حساب ببرد

ظور خروج ازين تنگنا، درچهارديوار انتظارات خويش تبعيد تلون به من. زخمهاي كهنهء تلون را نيش ميزد

  .شده بود اما براي شكستن اين حصار هيچگاه خسته نشناخت و كوچه بدل نكرد

پرسش كليدي اين است كه وي از چه راهي موفق شد تا روي شاهناز و شكيلا براي برآوردن اهداف بعدي 

ياي مختلفي مطالعه كرده بود و درپروسهء خاموش، سرمايه گذاري كند؟ وي اين جفت جادويي را از زوا

  .زمينهء يك بار مصرف آنها را به هدف شكار احمدظاهر با كمترين هزينهء رسوايي فراهم آورده بود

اما اين به مثابهء .  آنها آغاز شد"بنز"اجراي برنامه پس اززنداني كردن پدر شاهناز و شكيلا و مصادرهء موتر 

 .بعدي تلقي ميشدتكان اولي براي حركت 
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تلون حساب كرده بود كه بدون قلابهاي مطمئن ، يكسره كردن كار احمدظاهر، فضاحت تبليغاتي را به بار 

  .درين امر، محاسبه روي نياز هاي بازيگران قبلا انتخاب شده ، بايد به نتايجي مناسب ميرسيد. مياورد

 سالنگ به انجام "چپراق"آغاز ميشد و به ناحيهء ماموريت شاهناز و شكيلا به همراهي احمدظاهر، از كابل 

. با اين مهره ها چه گونه ميشد بازي را تا انتها به جلو برد؟ درين زمينه سه برداشت وجود دارد. ميرسيد

تحليل نخست اين است كه اين دو خواهربا اتكا به ارتباط دايم آنان با احمدظاهر وگروه جوانان نزديك به او، 

، در عالم بيخبري به حيث ) محبوب االله ( ملياتي پليسي به شرط حضور فرد اصلي رابط در يك پروسهء ع

فرضيهء ديگر اين است كه دم و دستگاه نظام . ابزاري در دست مجريان برنامهء قتل مورد استفاده قرار گيرند 

ه عنوان نقطه  از توقيف پدر اين دو خواهر و ضبط موتر شخصي خانواده، به طور حساب شده يي، ب"خلقي"

مورد سوم اين است كه احمدظاهر پيش از . فشار و تطميع آنها براي پذيرش يك معامله بهره برده است

توطئه مقامات براي گره زدن سرنوشت احمدظاهر با . ازدواج با خالده قول داده بود كه با شاهنازازدواج كند

درهر حال .  سختي ازاحمدظاهر به دل گرفتخالده ، شاهناز را در برابرعمل انجام شده قرار داد و عقده

احتمال آن وجود دارد كه تلون از مجبوريت خانواده گي و عقده عاطفي شاهناز براي قتل احمدظاهر به 

چنانچه پس از سپري شدن مراسم تدفين احمدظاهر، نه تنها پدر شاهناز و شكيلا .طورهماهنگ استفاده كرد

 گرديد، اين دو خواهر به شمول محبوب االله، پاسپورت و ويزا دريافت از زندان رها شده و موتر آنها مسترد

. كردند كه در آنزمان گرفتن پاسپورت اصلا مود نبود ودر مدتي كمتر از سه هفته افغانستان را ترك كردند

 .حتي بعضي به اين باورند كه پروسهء اخذ ويزا براي اين سه نفر، قبل از عمليات قتل احمدظاهر طي شده بود

گزارشها ميرساند كه شاهنازاز سالها به اين سو به شكل ناشناس در شهر فريمونت سانفرانسيسكو ايالت 

اين دو، حتي يك بار حاضر نشده اند تا در . كاليفورنياي امريكا وشكيلا در شهر پشاور پاكستان به سر ميبرند

  .د، لب به سخن بگشايندخصوص اين كه درزمان همسفري با احمدظاهر شاهد چه صحنه هايي بوده ان

وي در كشانيدن احمدظاهر . محبوب االله دربازي قتل احمدظاهر، كليد اصلي رازهاي نگفته را در اختيار دارد

به خارج از شهر، طوري توفيق يافته بود كه درآن روز ها احمدظاهر به دليل ترس و تهديد هاي مكرر از شهر 

ي است كه اين بازي را تا مرحله آخر دنبال كرده و واپسين محبوب االله تنها كس. پا به بيرون نميگذاشت

 سيد –گروهي مدعي اند كه قوماندان ژاندارم وپليس .صحنه هاي قتل احمدظاهر را شخصا شاهد بوده است

 قبلا با محبوب االله در ارتباط بود و با آگاهي از دلبسته گيها و نياز هاي او، در صدد بود تا نقشه -داوود تلون

گوييا محبوب االله براي خروج ازافغانستان ازچندي دست به كار شده و بارها . حمدظاهر را عملي كندترور ا

ماموران تحت فرمان تلون طبق محاسبه از قبل، .براي گرفتن پاسپورت تلاش هايش به ناكامي انجاميده بود

ا موانعي رو به رو نخواهد براي محبوب االله شرط گذاشتند كه درصورت اجراي آن، كار دستيابي به پاسپورت ب

درآن زمان دسترسي به پاسپورت جز براي ماموران بلند پايه ممنوع بود و در شرايط ويژه، تابع صدور . بود

  .مجوز از سوي مقامات عالي بود
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توضيح تلون ظاهرا . شرط تلون اين بوده است كه محبوب االله يك بار احمدظاهر را به خارج از شهر بكشاند

كه از احمدظاهر تقاضا كنند كه در محلي خارج از شهربراي جمعي از مهمانان آواز بخواند و يا اين بوده 

  .مسايل ديگري كه پاي احمدظاهر را به خارج از شهر بكشاند

اما جمعي ديگر از آشنايان احمدظاهر بدين باورند كه محبوب االله درين ماموريت ازسوي دستگاه حاكم با 

به شكل ماهرانه و تاسف باري اغفال شده وتازه وقتي به كنه مساله پي برده است استفاده از تعارف شخصي 

درآن روزها فضاي زنده گي براي آدمهاي نظير . كه ديگر نقطه يي براي بازگشت وجود نداشته است

احمدظاهر و دسته هاي جوانان بي خيال وخوشگذران پيوسته تيره وتار ميشد و حس ترس روبه افزايش 

بح هميشه حاضر جاسوسهاي بي لگام دولت وحزب، همه را درموقعيتي قرار داده بود كه دربرابر ناشي از ش

آيا محبوب االله درنتيجه تهديد هاي مكررعوامل تلون .خواسته هاي حكام جزتسليم چارهء ديگري نداشتند

 خودش دريافته شانه خم كرد تا احمدظاهر را به نحوي از شهر خارج كند؟ يا آن كه خبرچينان بدون آگاهي

بودند كه وي با احمدظاهر چه وقت و با چه كساني ازشهر بيرون ميروند و آنان را دنبال كرده بودند؟ 

كشانيدن احمدظاهر به نقطه يي درخارج از شهر بدون ترديد بالاثر تماسها و معامله هاي پس پرده انجام 

نتيجه گيري كلي .  درشت جلوه گرميشودگرفت واين مساله در رد يابي جاي پاي قاتلان به منزله يك خط

كه درآن احوال ( بعضي افراد اين است كه محبوب االله اين ماموريت را در بدل خروج مصئوون از افغانستان 

اما تا زماني كه محبوب االله ودوتن از دختران همسفرآنها، قفل سكوت . به عهده گرفت) بسيار دشوار شده بود

يح درين مورد، دربهترين حالت، دست بردن بدون سنجش به سوراخ مار خود را نشكنند، اصدار حكم صر

  .خواهد بود

گفته ميشود كه بعد از ترور احمدظاهر دو حادثه ديگر اتفاق افتاد كه بي ترديد،دنباله منطقي نقشه تلون و 

قادر نيكا و صمد دار دار ، صفي االله ثبات ،غلام . اسداالله امين در يكسره كردن كار احمدظاهر حساب ميشود

چند تن ديگربه حيث مقربان و يا آگاهان قضيه تاييد ميكنند كه بيست روز پس از قتل احمدظاهر، حداقل 

صمد دار دار ميگويد . محبوب االله و شاهناز پاسپورت وويزا دريافت كردند و روانه ايالات متحده امريكا شدند

ر شاهنازو شكيلا از زندان سياسي رژيم خلقي كه چند روز پس از مرگ احمدظاهر،خان محمد پرزه فروش پد

اما غ ، ق مدعي است كه معامله محبوب االله برسر . آزاد شده و موتر بنز وي نيز برايش تحويل داده شد

احمدظاهر، تنها به موضوع رفتن به امريكا محدود نماند بلكه به اساس توافق قبلي، وي به حيث عضو يكي از 

اما من هيچ سند و مدركي را كه دال بر . ر ايالات متحده امريكا تعيين و اعزام شدنماينده گيهاي افغانستان د

اطلاعاتي وجود دارد كه . صحت اين ادعا باشد، در آرشيف وزرات خارجه افغانستان و جاي ديگري پيدا نكردم

ام پروندهء اما ظاهرا چيزي به ن. پروندهء قتل خالده و توقيف احمدظاهر در آرشيف رسمي كشور محفوظ است

  .قتل احمدظاهر وجود ندارد
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  :پايان سخن

اكثرآناني كه درين قتل به . تحقيقات جامع در باره رويداد مرموز مرگ احمدظاهر تا حال صورت نگرفته است

در مرحلهء نخست، نگاه . انحاء مختلف دست داشته اند، هنوز زنده اند و بايد مهر وموم لبهاي شان را بشكنند

هء قتل احمدظاهر، حتي ممكن است از خطر لغزشهاي گمراه كننده و اجتناب ناپذير در امان به تاريكخان

با توجه به اين اصل، طرح حاضر، به هيچ وجه حرفهاي آخرنيست و عناصر تكميلي اين جريان به . نباشد

سوي خود درين اجمال از . همت روزنامه نگاران هم مسلك من به تدريج روانهء قلمرو مطبوعات خواهد شد

ياد آور ميشوم كه درصورت ضرورت، منابع زنده ومدارك قابل اتكا درزمينهء حوادث مرتبط با قتل احمدظاهر 

لازم به تذكراست كه غير ازجناب صمد دار دار . كه درين متن مورد استفاده قرار گرفته، ميتواند معرفي شوند

 محشور بودند، به شمول برخي مقامات ارشد كليه كساني كه به اساس انگيزه هاي گونه گون با احمدظاهر

دولت آن زمان، ازدادن هرگونه توضيحات درباره علتهاي مرگ احمدظاهر احتراز كردند كه اين مساله به نوبهء 

  .خود عميقا قابل بحث ومكث است

طنين هولناك اين راز، مجريان و شبه . اين وضعيت در واقع، فرار به سوي غار هاي خيالي نجات است

كوتاه نگراني كه ،براي ديدن . جريان قتل احمدظاهر را به ورطه يك فساد خاموش رواني شناور كرده استم

احمدظاهر، نادانسته عينك حسادت ونفرت بر چهره ميزدند، به زودي به اسارت هوسهاي نازا وشكست خورده 

اي سقوط ارزش سالاري را در هر چند اين سلسله هنوز پايان نيافته است، اما آناني كه صد. خود درميامدند

جامعه افغانستان شنيده و به عمد خود را به نا شنوايي زده اند، هرگز فرصت نخواهند يافت تا براي هميشه 

زير بار عادتهاي بي مصرف محافظه كاري شانه خم كنند و به گمان رسيدن به اتكايي عبث چند صباحي 

نامهءاين ذهنيت سالهاست كه روزانه از كلمات مفت،براي صاحبان بي شناس. براي ادامه زنده گي نفس بكشند

خود خرقهء اخلاق ميدوزند اما در نهانگاه هاي بي نشان خويش، داوطلبانه به قهرمانان شهوت مغزي بدل 

  .ميشوند وتاجايي كه توان شان ميرسد، روي خود راسياه ميكنند

 


